
 

ات فارسي ادبي  

  معناي كدام واژگان درست است؟ -1

  گذاشتند. الف) خود: كلاهي چوبي  كه سربازان هنگام جنگ بر سر مي

  آويزند. اي كه از عقب زين اسب مي ب) فتراك: تسمه

  يكي از بزرگان. ةج) تقريظ: انتقادي ـ نوشتن يادداشتي انتقادي دربار

  نگيختن دعواست.اي براي برا جويانه د) عربده: فرياد پرخاش

  هـ) خدنگ: درختي است كه چوب آن سياه، سخت، سنگين و گرانبهاست.

  ) د ـ الف4  ) هـ ـ ب3  ) الف ـ ج2  ) د ـ ب1

  است؟ نادرستمعناي چند واژه  - 2

  »تر)غرامت (جبران خسارت مالي)، وجه (ذات)، شرزه (افسرده)، دار ملك (پادشاهي)، زاهد (پارسا)، اجنبي (بيگانگان)، نحس (بداخ«

  ) يك4  ) دو3  ) سه2  ) چهار1

  در كدام بيت متفاوت است؟» بركشيدن«معناي فعل  - 3

  ) بفرمود تا بركشد ره به روم / به شمشير ويران كند مرز و بوم1

  ) از آن پيش كو دشنه را بركشيد / جگرگاه سيمين تو بردريد2

  حسام ) احسان چرا كني و تفضلّ به جاي آنك / فردا به روز جنگ و جفا بركشي3

  ) چو شه تيغ را بركشيد از نيام / بدانديش را سر درآمد به دام4

  اند؟ غلط املايي فاقدكدام عبارات  - 4

  عدل آرام داده و انان كامگاري به سياست او تفويض شده. سايةالف) امت را در 

  بهر باشد. دوست كه از رفعت منزلت بي سخن و مخدوم مزاه فراخ بندةب) 

  عزيمت بيرون رفت، درع سحاب بدريد و از جوشن هوا گذر كرد. گشادج) چون تير جهان از 

  ، از آن ممتنع شدن واجب شناسد.راندد) اگر در سخن مضرّتي ممكن الوقوع 

  ـ د ب) 4  ) الف ـ ج3  ) د ـ ج2  ) ب ـ الف1

  كدام بيت داراي غلط املايي است؟ - 5

  ساكن بيت الحزن) چند چون ايوب باشد همدم رنج و عنا / چند چون يعقوب ماند 1

  سينا صفةّ) سطور او همه تابان  چو دست موسي عمران / نقوش او همه رخشان چو صدر 2

  اي و قصه بخوان /  كه سعد و نحس ز تأثير زهره و زحل است مه چهره طرةّ) بگير 3

  ) بكشتند با هم دو گرد سترگ / به خون چنگ شسته چو ارقند گرگ4

  بيشتر است؟تعداد غلط املايي در كدام بيت  - 6

  ترسي؟ او / چنين ز نيك و بد او چرا همي سفاحت) اگر حذر نكند سود با 1

  دار پيكرم ام / اشباح انس جمله نگه ) ارواح قدس جمله نمودار معني2

  شد اندر بيشه بر اسبي نجيب ) يك سواري با صلاح و بس محيب / مي3

  م به دام آمد و معشوقه به كام) يا رب اين قافله را لطف ازل بدرقه باد / كه از او خس4

  :جز بهها درست است  همه آثار در برابر آن نويسندة - 7

  الخير) ) اخلاق محسني (حسين واعظ كاشفي) ـ اسرارالتّوحيد (ابوسعيد ابي1

  آبادي) (عيسي سلماني لطف 2ام (معصومه آباد) ـ روايت سنگرسازان  ) من زنده2

  وي معنوي (مولوي)) قصه شيرين فرهاد (احمد عربلو) ـ مثن3

  ) دماونديه (محمدتقي بهار) ـ امثال و حكم (دهخدا)4

  است؟» حسن تعليل، كنايه، استعاره و تشبيه«كدام بيت داراي  - 8

  الهي عنوان چه كار دارد؟ نامة) از دفتر معاني نقش صور فرو شوي / با 1

  تو داند) داني كه چرا نام تو در نامه نيارم؟ / زيرا كه نخواهم كه كسي نام 2

  گرم است بس كه در كوي تو بازار تماشا) گل ز شبنم نتوانست عرق كردن خشك / 3

  ) هوا چون خوي دلبندان گهي گريان گهي خندان / چو ايوان خداوندان زمين از زينت و زيور4

  تعداد كنايه در كدام بيت متفاوت است؟ - 9

  خت است) گشاده ابرو است و بسته كيسه / مشو غرهّ كه او را سيم و ر1

  هاي غيبي پرده بردار / كسادي ده نقوش آزري را ) ز صورت2

  ) ما اگر ناليم اگر عذر آوريم / پنبه در گوش كند دلدارم3

  ) چند زنيم اي كريم! طبل تو زير گليم / چند كنيم اي نديم! مستي خود را نهان4

  ذكر شده است؟ نادرستهاي مقابل آن  در كدام بيت، يكي از آرايه -10

  ماند راست (مجاز ـ ايهام) قد سرو خرام تو بگويم سخني / در چمن سرو به بالاي تو مي) چون 1

  آرد برات (تشبيه ـ استعاره) بندد نقاب / سنبل خط تو بر ياقوت مي ) عنبر زلف تو بر كافور مي2

  دله ـ ايهام تناسب)برد زنگ ز دل صبح به گيسوي سفيد (اسلوب معا دل افتد، ز جوان كمتر نيست / مي ) پير چون زنده3

  اي، خامي مكن و آن پخته در ده خام را (تضاد ـ پارادوكس) ) خامي چو من بين سوخته و آتش ز جان افروخته / گر پخته4



  ترتيب، در كدام ابيات، آمده است؟ به» آرايي، ايهام تناسب، استعاره و پارادوكس واج«هاي  آرايه - 11

  دريده ادب نگاه ندارد مالف) شوخي نرگس نگر كه پيش تو بشكفت / چش

  عجب شنو از بخت واژگون / ما را بكشت يار به انفاس عيسوي قصةب) اين 

  دلي است / منه از دست كه سيل غمت از جا ببرد ج) جام مينايي مي سد ره تنگ

  د) نقاب گل كشيد و زلف سنبل / گره بند قباي غنچه وا كرد

  ) د ـ الف ـ ب ـ ج4  ج ـ الف ـ د ـ ب) 3  ) ب ـ الف ـ د ـ ج2  ) الف ـ ج ـ د ـ ب1

  شود. يافت مي» ممال« واژة ....................جز  ها به گزينه همةدر  -12

  فريب  ) نقابي است هر سطر من زين كتيب /  فروهشته بر عارضي دل1

  ) ز رعد آسمان بشنو تو آواز دهل يعني / عروسي دارد اين عالم كه بستان پرجهيز آمد2

  فريبم / نوازش كن كه از حد شد شكيبم است اي دل ) فريب دل بس3

  توان صبوري ستمت كشم ضروري / مگر آدمي نباشد كه برنجد از عتيبت ) چو نمي4

  در پايان كدام بيت متفاوت است؟» را« واژةكاربرد  -13

  ) چو لطفش را بيفشارد هزاران نوبهار آرد / چه نقصان گر ز غيرت او زند بر هم بهاري را1

  ريزي / كه عشقي هست در دستم كه ماند ذوالفقاري را الدين تبريزي منم قاصد به خون ) ز شمس2

  بخش هر حوري / كه آب زندگي سازد ز روي لطف ناري را ) خداوندا زهي نوري لطافت 3

  سازد جمالش نيم خاري را ) مسلمانان مسلمانان چه بايد گفت ياري را / كه صد فردوس مي4

  يت متفاوت است؟كاربرد رديف در كدام ب -14

  ) سراندازان و جانبازان دگر باره بشوريدند / وجود اندر فنا رفت و فنا اندر وجود آمد1

  ) دگر باره جهان پر شد ز بانگ صور اسرافيل / امين غيب پيدا شد كه جان را زاد و بود آمد2

  كبود آمد آميز اين سرخ و  ديده / چو نور از جان رنگ تابة) ندارد رنگ آن عالم وليك از 3

  ) هميشه بوي با عود است نه رفت از عود و نه آمد / يكي گويد كه دير آمد يكي گويد كه زود آمد4

  تعداد تركيب وصفي در كدام بيت بيشتر است؟ - 15

  عنبرفشان توست طرةّپرور از انفاس صبحدم / گويي مگر ز  ) اين باد روح1

  ر بدني چون دو مغز در يك پوست) مرا و عشق تو گيتي به يك شكم زاده است / دو روح د2

  بخت كه در رهگذار اوست برم؟ / آن خاك نيك داني كدام خاك بر او رشك مي ) مي3

  ) غلغل فكند روحم در گلشن ملايك / هر گه كه سنگ آهي بر طاق آبگون زد4

  نوع حذف فعل در كدام بيت متفاوت است؟ -16

  خويش ) نيرزد عسل جان من! زخم نيش / قناعت نكوتر به دوشاب1

  چه نفس خويش را خواهي حرامت سعديا! / گر نخواهي همچنان بيگانه را و خويش را ) آن2

  ) زر از بهر خوردن بود اي پسر / ز بهر نهادن چه سنگ و چه زر3

  هاي سعدي مثال است و پند / به كار آيدت گر شوي كاربند ) سخن4

  كدام گزينه با بيت زير تناسب مفهومي دارد؟ -17

  »بده پنهان و خود را وارهان / گفت: كار شرع كار درهم و دينار نيست گفت: ديناري«

  دهد عرش برين / تا مگر يابد در او يك لحظه چون قنديل، بار ) گوشوار خود به رشوت مي1

  ستان را چشم بر اسباب نيست ) مرگ را نتوان به رشوت از سر خود دور كرد / اين نهنگ جان2

  نگيرد / در آمرزش كجا رشوت پذيرد؟ ) به جان دادن چو مزد از كس3

  ها حجت است ) ناخن و منقار شاهين از كجا گيرا بود / رشوت از مردم گرفتن بر كجي4

  است؟ متفاوتمفهوم كلي كدام بيت با ساير ابيات  - 18

  ) نخواهيم بر گاه ضحاك را  / مر آن اژدهادوش ناپاك را1

  مروز يقين كرد كه او اهرمن است) آن كسي را كه در اين ملك سليمان كرديم / ملت ا2

  كند دهد آخر به باد / حاكم ظالم ديار خويش ويران مي ) نفس سركش ملك تن را مي3

  ) پيكر مام وطن داني چرا خم گشته است / زانكه مشتي اجنبي خواهند سرباز وطن4

  مفهوم دو بيت زير به كدام گزينه نزديك است؟ -19

  درون دشت شب خفته استحسرت نبرم به خواب آن مرداب / كĤرام «

  »دريايم و نيست باكم از طوفان /  دريا همه عمر خوابش آشفته است

  تپد تا باز در دريا فتد ) ماهي از دريا چو در صحرا فتد / مي1

  ) آمد موج الست، كشتي قالب ببست / باز چو كشتي شكست، نوبت وصل و لقاست2

  ها دانند حال ما سبكباران ساحل ) شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل / كجا3

  ) ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم / موجيم كه آسودگي ما عدم ماست4

  با كدام بيت تناسب بيشتري دارد؟» بركن ز بن اين بنا كه بايد / از ريشه بناي ظلم بركند«مفهوم بيت  - 20

  هست) جزاي نيك و بد خلق با خداي انداز / كه دست ظلم نماند چنين دراز كه 1

  ) نهاد بد نپسندد خداي نيكوكار / امير خفته و مردم ز ظلم او بيدار2

  دل از كهنسالي فزود / مانع از خون نيست قد چون كمان، شمشير را ) حرص ظلم آهنين3

  دوست / كه از فربهي بايدش كند پوست ) مكن صبر بر عامل ظلم4



  شود؟ مفهوم مقابل بيت زير در كدام بيت يافت مي -21

  »كه جيب و جام من از مال و مي تهي است / ما را فراغتي است كه جمشيد جم نداشتبا آن «

  ) فقري كه تو امروز به هيچش نستاني / با سلطنت بلخ خريدند عزيزان1

  جگري / چه غمي بود كه اين خاطر ناشاد نداشت؟ ) فقر و بدبختي و بيچارگي و خون2

  كم كن جدا را در زندگي از خويش كم) تا دم رفتن سبك از جا تواني خاستن /  مال 3

  تواند راهبر باشد مرا ) منزل آسايش من محو در خود گشتن است  / گردبادي مي4

  با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟» تر شوي گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد / باالله كز آفتاب فلك خوب«بيت  - 22

  كيمياي اين مس شد) چو زر عزيز وجود است نظم من آري / قبول دولتيان 1

  شاه و گدا يكي است ساية) در چشم پاك بين نبود رسم امتياز / در آفتاب، 2

  فاني شدن چون شبنميم آمادةزوال / ورنه ما  آيد ز ابر آن آفتاب بي ) برنمي3

  وار بر طرف ما كني / حقهّ همان كيمياست وين مس ما زر شود ) گر نگهي دوست4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ - 23

  ) در قيامت چو سر از خاك لحد بردارم / گرد سوداي تو بر دامن جانم باشد1

  ) مپندار اين شعله افسرده گردد / كه بعد از من افروزد از مدفن من2

  ) دست من گير كه بيچارگي از حد بگذشت / سر من دار كه در پاي تو ريزم جان را3

  بدش صد هزار لاله برآيد) نسيم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ / ز خاك كال4

  شود. زمينه ملّي حماسه يافت مي ....................جز  ابيات به همةدر  - 24

  ) فروهشت از او سرخ و زرد و بنفش / همي خواندش كاوياني درفش2  ايزدي / به كژيّ گراييد و نابخردي فرهّ) بر او تيره شد 1

  همي فرّ گيهان خديو؟ نبيني/ فرمان ديو؟ ) چرا سركشي تو به 4  ه قاف) اگر تيغ تو هست سندان شكاف / سنانم به درد دل كو3

  شود؟ در كدام بيت ديده مي» خورد گاو نادان ز پهلوي خويش«مفهوم مصراع  - 25

  دهيم بصيرتي است / عرض سخن به مردم نادان نمي ) صائب گهر به سنگ زدن بي1

  پهلو چو مار برگردد) به زير سنگ حوادث كسي چه چاره كند / جز اين قدر كه به 2

  ) كفن بر تن تند هر كرم پيله / برآرد آتش از خود هر چناري3

  ايم قدر شب تار خويش را رويم / دانسته ) در زير بار منتّ پرتو نمي4


